
ادامه از صفحه ۸
   تلاش ها برای حل مساله در داخل هند

( به مراحل نهایی خود نزدیک شده بود، مقامات  حتی زمانی که توطئه های ترور )راو
 » ایالات متحده و کانادا از ابعاد کامل توطئه بی اطلاع بودند. در کانادا مرگ »نیجار
سیک در ابتدا به عنوان یک مورد از تسویه حساب های داخلی میان سیک های 
رقیب یا جناح های جنایتکار در بریتش کلمبیا گمانه زنی شد. در ایالات متحده 
توطئه قتل »پانون« برای چند هفته به عنوان پرونده مرتبط با سازمان مبارزه با مواد 
مخدر مورد بررسی قرار گرفت. بنابر ادعای مقامات تا زمانی که »گوپتا« دستگیر 
نشده بود، مقامات آمریکایی شواهدی مبنی بر اینکه یک افسر سرویس جاسوسی 
هند پشت این توطئه ها قرار دارد، به دست نیاورده بودند. این مقامات می گویند 
که وسایل توقیف شده از گوپتا، گنجینه ای از اطلاعات جدید شامل ارتباطات 
« را در اختیار آنها گذاشـــت. اندکی پس از آن و در ماه ژولای،  گســـترده او با »یادو
« معاون  کاخ ســـفید یک ســـری جلســـات کمیته معاونان را به رهبری »جان فاینر
« معاون دادســـتان کل و »دیوید  مشـــاور امنیت ملی و با مشـــارکت »لیزا موناکو
کوهن« معاون سازمان سیا برگزار کرد. کسانی که گردهم آمده بودند با شواهدی 
از نقض فاحش حاکمیت ایالات متحده از جانب کشوری روبه رو شدند که در 
رقابت جهانی با چین می تواند نقشی حیاتی ایفا کند. بعد از هفته ها مشورت و 
رایزنی، مسئولان دولت روی طرحی اجماع کردند که بتواند آنها را نسبت به دفع 
توطئه های آینده، آن هم بدون گسست عمیق روابط با هند، امیدوار کند. در اوایل 
« مدیر سازمان سیا را به دهلی نو فرستاد تا همتایان  ماه ماه اگوست، دولت »برنز
خود را با اطلاعات پرونده ترور پانون روبه رو کند و درواقع به دولت مودی شانس 
حل وفصل این مساله در داخل این کشور را بدهد. در این چهارچوب ایالات متحده 
از پاسخ های تنبیهی خودداری می کند، اما به هند فشار می آورد تا مسئولان امر 
را به پاسخگویی وادار کند. به گفته مقامات این پیام در گفت وگوهای بعدی در 
پشت درهای بسته تقویت شد، ازجمله در دیدار خصوصی ماه سپتامبر میان 

                   . بایدن و مودی در دهلی نو
( در کار نبود و برنامه ای هم  بدیـــن ترتیـــب هیچ اقدامی برای اخراج افســـران )راو
برای تحریم اقتصادی علیه هند وجود نداشت. قرارداد فروش پهپادهای ایالات 
متحده به هند تا سقف 4 میلیارد دلار که برای مدت کوتاهی دچار توقف شده 
بود، با امضای رهبران کلیدی کنگره به سرانجام رسید. مقامات وزارت دادگستری 
« مطرح نکنند. این  ترجیح دادند که حداقل در حال حاضر اتهامی را علیه »یادو
رویکرد برای بسیاری سازشکارانه به نظر می رسید. چندین مقام فعلی و سابق 
، ایالات متحده  اذعان داشتند که برخلاف تصمیم گرفته شده در مورد پرونده یادو
در سال های اخیر اتهاماتی را علیه افسران اطلاعاتی روسیه و ایران با ادعای توطئه 
ک آمریکا ثبت کرده  است. یک سخنگوی وزارت دادگستری از اظهارنظر  در خا
در مورد هند خودداری کرده و به این گفته که موضوع در حال پیگیری اســـت، 
اکتفـــا می کنـــد. بـــا این حال رفتار انجام گرفته با هند را بـــه نوعی می توان بازتابی 
از چگونگی برخورد ایالات متحده با عربســـتان ســـعودی تلقی کرد، در زمانی که 
شاهزاده بن سلمان به قتل جمال خاشقچی متهم شد؛ یک شهروند ایالات متحده 
و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست در کنسولگری سعودی در استانبول کشته 
و مثله شد. مقامات کاخ سفید از اقدامات خود دفاع کرده و مدعی هستند که 
مودی و نزدیک ترین مشـــاورانش در جلســـات خصوصی مساله را جدی گرفته و 
متعهد به پاسخگویی شده اند. مقامات متذکر شده اند که اگر دهلی نو در پیگیری 
این تعهدات ناکام ماند، یادو همچنان می تواند متهم باقی مانده و مجازات های 

دیگری بر هند تحمیل شود.             
اما کانادا که بزرگ ترین جمعیت سیک های جهان در خارج از هند را دارد، رویکرد 
« به شکلی  موثرتری را در پیش گرفته است. در ماه سپتامبر نخست وزیر »جان ترودو
( در اتاوا را  علنی هند را به همدستی در قتل نیجار متهم کرد و رئیس شعبه )راو
اخراج کرد. پس از آن روابط دو کشور به تیرگی گرایید و پس از تهدید دولت مودی 
به لغو مصونیت های قانونی، کانادا 41 دیپلمات خود را از هند خارج کرد. مقامات 

کانادایی که برای ملاقات با »دوال« و دیگران به دهلی نو سفر کرده بودند، گفتند که 
از آنها با انکار دخالت هند و سخنرانی در مورد ادعای تروریسم سیک ها استقبال 
شده است. به گفته آنها سازمان های اطلاعاتی این کشور با موجی از ارتباطات 
مقامات هندی مستقر در دهلی نو با دیپلمات های هندی در اتاوا مواجه شدند 
که به وضوح از اینکه چه کسی مسئول قتل نیجار است اظهار بی اطلاعی می کردند. 
اینها تبادلاتی بودند که مسئولان کانادایی آنها را به عنوان اطلاعات گمراه کننده 
و به منظور ممانعت یا سردرگمی بازرسان در نظر گرفتند. درنهایت بن بست در 
ماه های بعد فروکش کرد؛ چراکه مقامات مودی با شـــواهد ارائه شـــده از جانب 

ایالات متحده مواجه شده و دانستند که انکارشان توجیه ناپذیر شده است.
                      

   هند جدید مودی
نشـــانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هند برای موج وســـیع تر قتل ها در ایالات 
متحده و کانادا برنامه ریزی کرده است. یادو به گوپتا گفته بود براساس فهرست 
( بعد از قتل پانون و نیجار به دنبال کشتن آنها  3 یا 4 نفر دیگر نیز هستند که )راو
خواهد بود. گوپتا نیز به نوبه خود به یک مامور آمریکایی که خود را قاتل فرضی جا 
زده بود، گفته اســـت »اهداف زیادی وجود دارد.« در دو ســـال گذشـــته حداقل به 
5 فعال سیک در ایالات متحده و 5 فعال سیک در کانادا توسط مجریان قانون 
هشدار داده شده تا اقدامات احتیاطی را برای محافظت از خود در نظر بگیرند.                        
از سوی دیگر دولت هند هیات ویژه ای را برای تحقیق در مورد حملات و گزارش 
یافته های خود به ایالات متحده منصوب کرده اســـت. با این حال یک هیات 
نمایندگی که چند هفته قبل به منظور به روزرسانی بررسی ها به دهلی نو سفر کرده 
بود، با شواهد کمی از پیشرفت معنادار مواجه شده است. مقامات هندی هیچ 
نشانه ای مبنی بر اینکه تحقیقات آنها مقامات ارشد دولت مودی را درگیر خواهد 
ساخت، ارائه نداده اند. گفته شده که به مقامات هندی در مورد این سفر اطلاعات 
لازم داده شده و آنها نیز به ملاقات کنندگان آمریکایی شان فشار مضاعفی برای 

ارائه اطلاعات بیشتر در موارد ادعایی وارد کرده اند. »گوئل« در تاریخ 30 ژوئن، روزی 
( کنار رفت و این درحالی بود که بنابر  که گوپتا بازداشت شد، از مقام ریاست )راو
اظهارات یکی از دوستانش وی تا چند هفته قبل از آن، نسبت به تمدید قراردادش 
( افســـرانی را که در واشـــنگتن، سانفرانسیســـکو و  مطمئن به نظر می رســـید. ) راو
جاهای دیگر با گوئل در ارتباط بوده اند، فراخوانده اســـت. اما دیگران همچنان 
در خارج از کشور باقی مانده اند، ازجمله عوامل منصوب در کنسولگری ونکوور 
که مقامات کانادایی آنها را مظنون به فراهم ســـاختن حمایت های اطلاعاتی و 
لجستیکی به مهاجمان نیجار می دانند. تحقیقات توسط پلیس سواره سلطنتی 

کانادا در حال انجام است.                    
برخی در هند نسبت به آنچه که استاندارد دوگانه غربی تعبیر می کنند، خشمگین 
هستند. آنها با استناد به کمپین کشتارهای هدفمند انجام گرفته توسط ایالات 
، این سوال را مطرح می کنند که چرا دهلی نمی تواند  متحده پس از تهاجم 11 سپتامبر
استحقاق انجام اقدامات مشابه علیه کسانی را که تروریست می داند، داشته باشد. 
مقامات غربی این مقایسه را رد کرده و متذکر می شوند عملیات های ضدتروریستی 
ایالات متحده که حملات هواپیماهای بدون سرنشین را هم شامل می گردد، تا 
حد زیادی به سرزمین های فاقد حاکمیت محدود می شوند، نه شهرهای بزرگ 

در نظام های دموکراسی شریک.                
بـــه نظر می رســـد که برای شـــخص مودی این اتهامات تـــرور فقط باعث تقویت 
جایگاه سیاسی وی شده است. تقریبا یک سال پس از بزمی که در کاخ سفید به 
افتخار وی برگزار شد، نخست وزیر هند آماده است تا با مشارکت در انتخابات 
ملی آغاز شده در این ماه، خود را برای سومین دوره نخست وزیری مهیا کند. وی 
اخیرا در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت راجستان خطاب به هزاران هوادار 
تشویق کننده خود گفت: »امروز حتی دشمنان هند می دانند این مودی است، 
این هند جدید است.« و در ادامه خطاب به دشمنان اضافه می کند: »این هند 

جدید به خانه شما می آید تا شما را بکشد.«          
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برگی دیگر از هماوردی چین و آمریکا در آسیا

کشورهای آسیایی بی توجه به رقابت قدرت های بزرگ

گو در مقاله ای با  پل اســـتانیلند، اســـتاد علوم سیاسی در دانشگاه شـــیکا
عنوان »افســـانه دولت های نوســـانی آسیا، رقابت قدرت های بزرگ دیگر بر 
کم نیست« که در وبسایت فارن افرز  سیاســـت منطقه هند- اقیانوســـیه حا
منتشرشـــده، به بررســـی رقابت آمریکا و چین برای جلب نظر کشـــورهای 
آســـیایی پرداخته و معتقد اســـت که واشنگتن نباید این کشورها را مجبور 
به انتخاب بین خود و پکن کند. در ادامه ترجمه این مقاله را می خوانید. 

رقابت بر سر کشورهای موسوم به »نوسانی« در آسیا درحال داغ شدن است. 
رشد اقتصادی و سیاسی پکن، استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده را وادار 
کرده تلاش کند در کشورهایی که هنوز به طور شدید با هیچ کدام از دو بلوک 
همسو نیستند، نفوذ به دست آورند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده 
بارها آسیا را میدان نبرد بین حکومت ها اقتدارگرا و حکومت های دموکراتیک 
توصیف کرده است؛ ناظرانی که نگران چنین رقابتی هستند، به چرخش های 
اخیر در حمایت از چین در جزایر سلیمان اشاره می کنند؛ کشوری که در 
سال 2019 روابط دیپلماتیک خود را با تایوان قطع و سپس یک پیمان امنیتی 
با چین امضا کرد. نمونه دیگر مالدیو اســـت؛ شـــخصیتی در سال 2023 به 
یاســـت جمهوری آن رســـید که سلف خود را به دلیل روابط نزدیک با هند  ر

مورد انتقاد قرار داد و وعده کرد به چین نزدیک تر شود. 
بســـیاری از رهبران یا تحلیلگران سیاســـی، ازجمله مت پوتینگر و مایک 
گر که در فارن افرز قلم می زنند، رقابت ایالات متحده و چین را به عنوان  گالا
یک جنگ سرد جدید توصیف می کنند. اما باید متوجه این نکته بود که 
کید  ایالات متحده و شرکای آن بر قیاس رقابت فعلی با جنگ سرد اصلی تا
بیش ازحد نکنند یا از چالش هایی که چین در رقابت بر ســـر کشـــورهای 
نوســـانی آســـیا ایجاد می کند، ادراک اشتباه نداشته باشند. فشار سیاسی 
یادی از ســـوی واشـــنگتن وجود دارد تا آمریکا به کل منطقه از منظر رقابت  ز
واشـــنگتن با پکن بنگرد اما این امر منافع سیاســـی بســـیاری از کشـــورهای 
آســـیایی را درنظـــر نمی گیـــرد. به علاوه رویکـــرد مبتنی بر ایـــن چهارچوب، 
یـــکا بـــرای کشـــورهای منطقه را  جذابیت هـــای راهبـــردی و اقتصـــادی آمر

تضعیف می کند. 
نفوذ چین یک چالش واقعی در این رقابت است اما روشن شدن ماهیت 
این رقابت بســـیار مهم اســـت. آســـیای امروز با آســـیای دوران جنگ ســـرد 
تفاوت های اساسی دارد؛ دورانی که بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته 
منطقه گرفتار کودتا، شـــورش و جنگ های خشونت آمیز و بی ثبات کننده 
بودند، وضعیتی که آنها را به شـــدت دربرابر نفوذ خارجی آســـیب پذیر کرده 
بود. اگرچه چین اکنون بدون شک نسبت به سه دهه پیش تاثیرگذارتر است 
اما اکثر کشورهای آسیایی در معرض خطر قرار گرفتن زیرسلطه این کشور 
نیستند. ممالک آسیایی اکنون سیاست داخلی پیچیده و مستقلی دارند 
که به هیچ وجه به صورت کامل با اولویت های چین و ایالات متحده همسو 
نیست. البته بعضی از اوقات، این کشورها واقعا درگیر بحث های داخلی 
درباره همسویی با چین یا ایالات متحده و شرکای آن هستند. این مباحث 
در مقایسه با چالش های داخلی و اهداف سیاست خارجی این کشورها 

فرعی یا حتی بی ربط به شمار می روند. 
سیاســـت و منافع کشـــورهای آســـیایی نیز به طور کامل با تعریف  ارائه شده 
از ســـوی دولـــت بایدن بر مبنـــای حکومت هـــای خودکامه/حکومت های 
دموکراتیک تطابق ندارد. نه مدل حزب- دولت مارکسیست- لنینیست و 
نه لیبرال دموکراسی به طور کامل در منطقه مطرح نیستند. درواقع بسیاری 
از کشورهای منطقه بر این باورند که همزمان با داشتن شکل های سیاست 
داخلی مخصوص به خود، قادر به ایجاد موازنه در روابط خود با هر دوطرف 
نیز هســـتند. نفوذ فزاینده چین در کشـــورهای نوسانی مستلزم یک واکنش 

متفکرانه و پایدار از سوی ایالات متحده و شرکای این کشور در آسیا است 
امـــا مبـــارزه برای نفوذ وضعیت یکســـانی در همه بخش های منطقه ندارد. 
دولت بایدن تا حدودی نسبت به واقعیت های معاصر منطقه حساسیت 
درســـتی نشـــان داده است؛ کمااینکه در ماه می  2023 به کشورهای منطقه 
هنـــد- آرام اطمینـــان داد که می توانند »فضای تنفس« برای تعامل با چین 
داشته باشند. سیاستگذاران آمریکایی باید مراقب باشند تا دربرابر وسوسه 
»صاف کردن« چشم انداز پیچیده سیاسی آسیا مقاومت کنند. یک راهبرد 
موثر برای ایالات متحده در آســـیا مســـتلزم درک تفاوت های اساســـی بین 
کشـــورها، جدی گرفتن این تفاوت ها و انطباق دقیق ابتکارات سیاســـی با 

زمینه های محلی بسیار خاص است. 

   استعاره ای که از سکه افتاده است
قیاس وضعیت فعلی آســـیا با دوران جنگ ســـرد، محدودیت های مهمی 
را روشن می سازد. بیشتر کشورهای آسیایی، امروز نسبت به دوران جنگ 
سرد، بسیار پایدارترند، درنتیجه به مراتب کمتر از آن دوران مستعد تبدیل  
شدن به نقاط اشتعال درگیری های نیابتی هستند. داده های گردآوری شده 
توســـط موسســـه تحقیقات صلح اســـلو و برنامـــه داده هـــای درگیری های 
اوپسالا ]در سوئد[ نشان می دهد مرگ ومیر ناشی از درگیری در آسیا پس از 
پایان جنگ سرد به شدت کاهش یافته است. به علاوه بنیان های سیاسی 
داخلی کشورهای آسیایی نیز دربرابر نفوذ خارجی قوی تر و مقاوم تر هستند. 
همین ثبات بیشـــتر ســـبب شـــده مضامین موجود در رقابت قدرت های 
بزرگ، ارتباطی به سیاســـت داخلی کشورهای آسیایی نداشته باشد. مثلا 
موضوعاتی که در قلب رقابت ایالات متحده و چین قرار دارند - مانند فایو 
جی و تنگه تایوان - با شکاف های اصلی سیاسی در بسیاری از کشورهای 
نوســـانی آسیایی همپوشـــانی ندارند. نه مدل سیاسی آمریکایی و نه مدل 
سیاسی چینی برای بسیاری دیگر کشورهای آسیایی جذاب نداشته یا حتی 
ارتباطی نیز با شرایط آنها ندارد. دیدگاه دولت بایدن درباره آسیا هم به عنوان 
محـــل رقابت دموکراســـی ها و حکومت های اقتدارگرا، تصویر مناســـبی از 
کســـتان،  سیاســـت داخلی منطقه به دســـت نمی دهد، مثلا بنگلادش، پا
سریلانکا و تایلند بعید است به حزب- دولت های مارکسیست- لنینیستی 
یا دموکراســـی های لیبرال تبدیل شـــوند. اتخاذ الگوی سیاســـی چین برای 
اکثر نخبگان در کشـــورهای نوســـانی آسیا ازنظر سیاسی فاجعه بار خواهد 
بود، زیرا نتیجه آن تمرکز بی رحمانه و پایان دادن به ســـودآورترین اشـــکال 

رقابت های انتخاباتی خواهد بود. 
درعین حال دموکراســـی های منطقه بـــرای پذیرش ارزش های لیبرال که در 
نســـخه »راهبر هند- اقیانوســـیه« ایالات متحده که دولت بایدن در اوایل 
کید بر  سال 2020 از آن رونمایی کرد، عجله ای ندارند. این راهبرد خواستار تا
ترویج »نهادهای دموکراتیک، مطبوعات آزاد و جامعه مدنی پویا« در رویکرد 
ایالات متحده نسبت به آسیا شده بود اما این ارزش ها همیشه آن چیز هایی 
نیستند که در اولویت رهبران یا شهروندان کشورهای کلیدی نوسانی آسیا 
قرار داشته باشند. هند، اندونزی، مالزی و فیلیپین دموکراسی های انتخاباتی 
هســـتند امـــا ترجیحـــات داخلی آنها اغلب با لیبرالیســـم در تضاد اســـت: 
جدایی کلیســـا از دولت، اعمال برابر حکومت قانون و حمایت های قوی 
از آزادی بیان لزوما بالاترین اولویت های سیستم سیاسی کشورهای مذکور 
کم سنگاپور دارای روابط نزدیک با ایالات متحده بوده و  نیستند. حزب حا
نگران نفوذ چین در آسیا نیز هست اما هیچ عجله ای برای زدودن کنترل های 

شدید اعمالی خود بر سیاست و جامعه سنگاپور ندارد. 

   احساسات ضدونقیض
ترکیب ثبات سیاسی، کاهش قطبی شدن ایدئولوژیک و زمینه های متفاوت 
داخلی در آسیا به این معنی است که رقابت قدرت های بزرگ در این قاره 

یچه رقابت های سیاســـی داخلی بســـیار پیچیده عبور می کند. مثال  از در
بـــارزی کـــه در ایـــن زمینه وجود دارد، نپال اســـت که هنـــد و چین هر دو در 
کمیت شـــدید احساسات ضدهندی  پی نفوذ در آن هســـتند. در زمان حا
در ایـــن کشـــور در حدفاصـــل ســـال های 2015 تا 2021، چیـــن در تلاش برای 
حفظ وحدت حزب کمونیست این کشور بود. این تلاش های سبب ایجاد 
نگرانی هایی درباره قصد چین برای تغییر شکل سیاست داخلی نپال به 
نفع خود بود. )بنگرید به مقاله »آیا نپال زیر یوغ چین اســـت؟« منتشـــره در 

وبسایت فارن پالیسی در سال 2022( 
امـــا سیاســـت داخلـــی نپـــال حـــول رقابت هنـــد و چین قطبی نشـــده بود؛ 
بلکه مانورهای ائتلافی، رقابت های شـــخصی و بحث بر ســـر فدرالیســـم، 
یسم و تخصیص منابع بود که در اولویت قرار داشتند. پکن نتوانست  سکولار
جلوی فروپاشی حزب کمونیست به جناح های مختلف را بگیرد؛ فروپاشی 
کـــه ناشـــی از رقابت های پیشـــین بـــود. هند هم همچنین نتوانســـته نتایج 
سیاسی معتبری در نپال به دست آورد و در سال های اخیر نیز تلاش های 
خود را برای تاثیرگذاری بر سیاست این کشور محدود کرده است. دولت های 
ائتلافی مختلف در نپال آمده اند و رفته اند، رهبران راه هایی برای همکاری 
با چین و هند پیدا کرده اند و رقابت قدرت های بزرگ یک محرک نابرابر و 
پراکنده برای بســـیج سیاســـی در این کشـــور است. نپال در این میان اصلا 
یه اندونزی، رقابت ایالات متحده و  یک اســـتثنا نیســـت. در انتخابات فور
چین به طور برجسته در مبارزات سیاسی سیاستمداران ظاهر نشد. ارتش 
کســـتان نیز که به طور پیوســـته ای در درگیری با دولت افغانســـتان  با نفوذ پا
بوده و شاهد گسترش چشمگیر گروه تحریک طالبان افغانستان در مرزهای 
خود با افغانستان است، از سال گذشته به جای هم راستا شدن با همتایان 
خودکامه خود در پکن دست خود را به سمت ایالات متحده دراز کرده است. 
اقتصاد چین شـــاید بزرگ ترین عرصه ای باشـــد که در آن کشـــورهای نوسانی 
آسیایی فشار برای انتخاب قاطعانه یک  طرف در رقابت آمریکا و چین را رد 
می کنند. کشورهای آسیایی به شدت بر رشد اقتصادی متمرکز هستند و از 
فرصت های موجود برای استفاده از رقابت آمریکا و چین استفاده خواهند 
کرد؛ مثلا از طریق همکاری با ایالات متحده برای انتقال زنجیره های تامین 
از چین به بازارهای خود. اما چنین تلاش هایی می تواند در کنار همکاری با 
چین در سایر مسائل اقتصادی انجام شود. بسیاری از کشورهای آسیایی برای 
ایجاد مجموعه ای متنوع از روابط سیاسی و اقتصادی رویکرد »بله اما...« دارند. 
همان طور که اوان فایگنبام، تحلیلگر بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی در 
ســـال اظهار داشـــت، در حوزه اقتصادی، »تلاش های پکن و واشنگتن برای 
تعریف آینده ای با مجموع صفر برای منطقه تاکنون شکست خورده است.« 
رقابت قدرت های بزرگ حتی همیشه پیشران رقابت های هند و چین نیز 
به شمار نمی رود. این دو قدرت بزرگ اغلب با یکدیگر در تضاد هستند، 
اما چالش های محلی و فوری می تواند آنها را به سمت همسویی نیز سوق 
، چین و هند به جای اینکه به دنبال برتری بر یکدیگر  دهد. مثلا در میانمار
باشند، اهداف مشابهی را دنبال می کردند. آنها برای حفاظت از پروژه های 
زیرســـاختی مشـــترک و حفظ مرزهای پایدار در ابتدا به دنبال حفظ روابط 
خـــوب بـــا حکومت نظامـــی میانمار با این فرض بودنـــد که این نهاد قادر به 

شکست شورش متفرقی است که با آن روبه رو می باشد. 
بااین حال در سال گذشته با گسترش این شورش و تزلزل ارتش، چین و هند 
دستان خود را به سمت شورشیان دراز کردند. چین حمله بزرگ شورشیان 
میانماری علیه شبه نظامیان طرفدار نظامیان را ترغیب کرد؛ شبه نظامیانی 
که در قاچاق انسان و کلاهبرداری های آنلاین که به شهروندان چینی آسیب 
می زند، شرکت داشتند. هند هم با گروه های مسلح ضدحکومت  نظامی در 
امتداد مرزهای خود با میانمار همکاری کرده است؛ به این امید که از تکرار 
یگران  شورش ضد خود در شمال شرق میانمار جلوگیری و روابطی را با باز
جدید عرصه قدرت این کشور ایجاد کند. هیچ یک از این اهداف به مبارزه 

بزرگ برای کسب قدرت در آسیا مربوط نمی شود و میانمار به صحنه یک 
درگیری نیابتی تبدیل نشده است. 

   نظریه پیچیدگی
در دهه گذشـــته، تعدادی از کشـــورهای آســـیایی - به ویژه کشورهایی که با 
یایی دارند - به دنبال همسویی بیشتر با ایالات  چین اختلافات زمینی و در
متحده بوده اند. این روند احتمالا ادامه خواهد داشت و واشنگتن هم باید 
آن را تشـــویق کند. بااین حال، ســـوال اصلی نحوه تقویت روابط واشنگتن با 
کشورهایی است که کمتر از معرض چین احساس خطر می کنند. خبر خوبی 
که در این میان وجود دارد این اســـت که ثبات و خودمختاری کشـــورهای 
یگـــران نیابتی خود محدود  آســـیایی توانایـــی چین را برای تبدیل آنها به باز
می کند. وقتی کارشناســـان با نگرانی به نفوذ فزاینده چین در سراســـر آســـیا 
کید دارند. این دو کشور  اشاره می کنند، اغلب بر مالدیو و جزایر سلیمان تا
ازنظر جغرافیایی راهبردی هستند و نفوذ چین در آنها باید دائما مورد بررسی 
قرار بگیرد؛ اما ایالات متحده و شرکای آن نباید با این تصور که این رخدادها 
منادی تغییر منطقه ای بسیار گسترده تری هستند، واکنش بیش ازحد نشان 
دهند. این کشور ها در مقایسه با مالزی و نپال، کوچک به شمار می روند، چه 
برسد به غول هایی مثل اندونزی و بنگلادش. علاوه بر این، خود چین مثالی 
هشداردهنده درباره عواقب عدم توجه دقیق یک کشور در سیاست خارجی 
خود به ]مقتضیات[ سیاست محلی کشورهای دیگر است. در سال های 
، پکـــن تلاش کرده تا پروژه ها و روابـــط مختلفی را در چهارچوب طرح  اخیـــر
کمربند -جاده خود قرار دهد؛ رویکردی که گاهی به واکنش های شـــدید و 
 ، تنش های مختلف منجر شده است. هجوم منابع چینی به ویژه به میانمار
کستان و سریلانکا منجر به ایجاد نفوذ و قدرت سیاسی که بسیاری از آن  پا
بیم داشتند، نشده است. ایالات متحده تا حدی به دلیل چالش های پیش 
یادی  روی چین برای حرکت در فضای سیاسی متنوع آسیا، فرصت های ز
برای تکمیل یا غلبه بر تلاش های پکن دارد؛ اما این موفقیت مستلزم رویکردی 
مورد به مورد است. راهبرد هند- آرام چهارچوب ارزشمندی را برای هماهنگ 
کردن راهبرد ایالات متحده در آسیا و ایجاد همکاری میان متحدان کلیدی 
آســـیایی فراهم می کند؛ اما درعین حال می تواند تبدیل به عاملی برای دور 

کردن کشورهای نوشانی از واشنگتن نیز شود. 
، وزیر امور خارجه وقت ایالات  مثلا در سال 2018 و زمانی که مایک پمپئو
متحده، اظهار داشت که راهبرد واشنگتن در قبال نپال ذیل راهبرد هند-
اقیانوســـیه این کشـــور قرار دارد، مقامات نپالی خشـــنود نشدند. این ادعا 
ایـــن ظـــن پایدار را در نزد مقامات کاتمانـــدو برانگیخت که هرگونه ابتکار 
عمل آینده ایالات متحده در قبال این کشـــور اساســـا برای کشاندن آن به 
یـــک ائتلاف ضدچینی انجام خواهد گرفت. بهترین راهکار برای تحقق 
یـــکا در آســـیا تمرکز بـــر انطباق آن با زمینه هـــای محلی خاص  راهبـــرد آمر
است. واشنگتن باید در برابر اصرار برای جست وجوی جناح های باثبات 
طرفدار آمریکا که با آنها شـــریک شـــود و گروه های طرفدار چین که با آنها 
مخالفـــت کـــرده، مقاومت کند. هرچند چنیـــن جناح هایی وجود دارند، 
اما اغلب ســـیال و در حال تغییر هســـتند. سیاستگذاران ایالات متحده 
بایـــد در اســـتفاده از ابهـــام راحت باشـــند و به جای تمرکـــز بر نفوذ چین، 
بـــر آنچه واشـــنگتن و شـــرکای آن در یک موقعیت خـــاص می توانند ارائه 
کنند، متمرکز شـــوند. واشـــنگتن زمانی بیشـــترین تاثیر را خواهد داشـــت 
که به کشـــورهای نوســـانی آســـیایی همان گونه که هســـتند، نزدیک شـــود. 
؛ نه مهره های صفحه شطرنج که توسط  کشورهایی پیچیده و خودمختار
کثر کشورهای آسیایی نیازهای  پکن و واشنگتن حرکت داده می شوند. ا
گر تصمیم بگیرنـــد در یک عرصه با چین  یـــادی دارنـــد بنابرایـــن، حتی ا ز
تعامل کنند، ایالات متحده و شرکای آن می توانند اهداف راهبردی خود 

را در عرصه هـــای دیگر با آنها پیش ببرند. 

دور باطل رسانه ای در اروپا

شـــبکه یورونیـــوز طی روزهای اخیر بارها خبر مربـــوط به تظاهرات کارکنان 
نهادهـــای اروپایـــی در همبســـتگی با جانباختگان غـــزه را منعکس و آن را 
نشانه ای دال بر احترام نهادهای رسمی غرب نسبت به حقوق بشر قلمداد 
کرده است! در این گزارش آمده چشم انداز تحولات جنگ غزه و احتمال 
تهاجم زمینی ارتش اسرائیل به رفح- که صدها هزار آواره فلسطینی در آن 
پناه گرفته اند- خشم بسیاری از مردم را در سراسر جهان برانگیخته است. 
بر همین اساس، گروهی از کارمندان نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل به 
نشـــانه ســـوگواری برای جانباختگان غزه و آنچه »مرگ ارزش های اروپایی« 

خوانده اند، راهپیمایی سکوت برگزار کرده اند. در روایتگری وقیحانه یورونیوز 
و دیگر رسانه های غربی از این تجمع ظاهری و مزورانه همین بس که آنها از 
زمان تهاجم اخیر صهیونیست ها به شرق رفح، تلاش کرده اند آن را عملیاتی 
، رسانه های غربی درصدد  بی اهمیت و مقطعی جلوه دهند. به عبارت بهتر
القای این گزاره کاذب به افکار عمومی دنیا هســـتند که هنوز جنگ رفح 

اتفاق نیفتاده است! 
فراتـــر از آن، هنـــوز افـــکار عمومـــی جهان به یاد دارد کـــه در ماه دوم جنگ و 
پس از شهادت هزاران فلسطینی، اولاف شولتس صدراعظم آلمان چگونه 
نسل کشی آشکار در نوار غزه را مصداق دفاع مشروع صهیونیست ها از حقوق 
، با آب وتاب فراوان ادعای شولتس را  خود قلمداد کرد. در آن زمان یورونیوز
کید قرار داد. در جریان اعتراضات  به مثابه یک »گزاره صحیح« مورد توجه و تا

اخیر دانشـــجویی در آمریکا و برخی کشـــورهای اروپایی نیز یورونیوز چنین 
خیزشـــی را مصداق عینی یهودســـتیزی دانسته و در مقابل، از ورود پلیس 
به دانشگاه و سرکوب و دستگیری دانشجویان معترض حمایت کردند. در 
کارانه و بی خاصیت کارکنان نهادهای رسمی  یا چنین شرایطی اعتراض ر

اتحادیه اروپا، چیزی جز تمسخر افکار عمومی دنیا نیست. 
کارکنـــان نهادهـــای اروپایی در اعتراض به بحـــران تظاهرات )آن هم از نوع 
تظاهرات سکوت( کرده اند که خود در خلق، استمرار و تثبیت آن دخیل 
بوده اند. بهتر است یورونیوز و دیگر رسانه های اروپایی به جای پوشش این 
، به ســـوالات مهم تری ازجمله نقش نهادهای اطلاعاتی و جاسوســـی  خبر
کشـــورهای آلمان و فرانســـه در میدان نسل کشـــی غزه و مبادلات پنهانی و 
غیررسمی غرب و صهیونیست ها در حوزه لجستیک و تسلیحاتی سخن 

بگویند. لابی های صهیونیســـتی مســـلط بر احزاب و رســـانه های اروپایی، 
نه تنها ذره ای از تظاهرات سکوت کارکنان نهادهای اروپایی علیه جنگ 
غـــزه ناراضـــی نیســـتند، بلکه آن را به مثابه یک روزنـــه برای تنفس تبلیغاتی 
 ، مسموم خود در جریان حمله به رفح تلقی می کنند. کارویژه جدید یورونیوز
تقلیل ســـطح اعتراضات ضدصهیونیســـتی در غرب و متعاقبا، رادیکال و 
غیرمنطقی جلوه دادن اعتراضات غیورانه دانشجویی است. این دور باطل 
، مورد تایید دو جریان  رســـانه ای در اروپا درطول ســـال ها و دهه های اخیر
سنتی سوسیال دموکرات و محافظه کار بوده است. با این حال جنگ غزه 
گاهی عمومی مردم کشورهای اروپایی  یخی در آ تبدیل به نقطه عطف تار
گاهی جمعی، درهم شکســـتن  و آمریکا شـــده و اصلی ترین خروجی این آ

منظومه رسانه ای غرب خواهد بود. 
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